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خاطره

ابتكار  معصومه  دكتر  خانم  خاطرات  كتاب  عنوان  شهريور»  «خوشه هاي 
است كه توسط انتشارات مؤسسة اطلاعات چاپ شده است.

گفتني است خانم ابتكار در سال 1376 از طرف رئيس جمهور وقت ـ آقاي 
محيط  حفاظت  سازمان  رئيس  و  جمهور  رئيس  معاون  عنوان  به  خاتمي- 
زيست انتخاب شد. گزيده اي از اين خاطرات با اندكي جرح و تعديل تقديم 

شما مي شود كه اميدواريم بپسنديد.

قرباني كردن دايناسور
* هوا تاريك شده بود كه به  تربت حيدريه رسيديم. مردم باز هم منتظر بودند و ما را شرمنده 
مي كردند. در داخل ماشين با مديركل وقت آموزش سازمان آقاي دكتر احمد بادكوبي درباره 
شيوه هاي سنتي براي حفظ منابع آب شيرين و بازيافت آب باران و فاضلاب صحبت مي كرديم 

كه دوستان خبر دادند مثل اينكه اينجا شتري را براي قرباني آورده اند.  
   خانم ابتهاج كه از همه به موضوع حساس تر بود، باز هم دست به كار شد. از ماشين بيرون 
آقاي  را  گرفت. وقتي برگشت،  بايد مي رساند، رساند و جلوي كار  آنها كه  به  را  پريد و خود 
بادكوبي به او گفت: الحمدالله كه اين آخرين شهر است، وگرنه به اين ترتيب كه پيش مي رويم 

شهر بعدي براي قرباني كردن لابد دايناسور مي آوردند! 
   

تاخير هواپيما و زيارت امام(ع)
*پايان سفر زيارت شمس الشموس، ضامن آهو و  امام رضاي عزيز بود. آقاي مهندس آقاميري 
همه سفرهاي خراسان را به گونه اي برنامه ريزي مي كرد كه در نهايت  به زيارت منتهي شود. 
نزديك نيمه شب و ساعتي قبل از پرواز هواپيما به سوي تهران، شام را مهمان آقاي مهندس 
محسن مهرعليزاده استاندار وقت خراسان بوديم تا در حين شام به مرور مسائل مبتلابه استان 
هم بپردازيم.  اما انگار حواس ها به زيارتي بود كه به دليل كمبود وقت مي ترسيديم انجام نشود. 
خوشبختانه هوا نامساعد شد و خبر دادند هواپيما با تأخيري چند ساعته مواجه است. تا ساعت 

4 صبح كه پرواز انجام شد، زيارتي دلچسب داشتيم.  امام ما را طلبيده بود. 
   

حمله يوزپلنگ
بخش  محيط بانان،  و  كارشناسان  خاطرات  شنيدن  ملي  پارك هاي  از  بازديد  جريان  *در 
بسيار جالب سفر به حساب مي آمد. آقاي عليرضا جورابچيان يكي از كارشناسان همراه هيات، 
از پلنگ هاي پارك تندوره برايمان تعريف كرد. او كه بعدها مسئوليتي نيز در پروژه حفاظت از 
يوزپلنگ آسيايي بر عهده  گرفت،  گفت كه چگونه يك روز صبح زود پلنگي بر سر راه آنها ظاهر 
مي شود. ماشيني در كار نبوده و جايي براي پناه  گرفتن پيدا نمي كرده اند. در عين حال اجازه 
صدمه زدن به پلنگ را هم به خود نمي دادند. بنابراين در فضايي پر التهاب به لطايف الحيلي 

موفق مي شوند خود را سالم به محل امن برسانند.  
   

كور كردن گوسفندان
*در جريان سفر طبس نيز يكي از محيط بانان كه بخشي از مسير را با ما همسفر شده بود 

تعريف كرد كه مدتي در روستاهايي از خراسان جنوبي، حيواني شب ها به گله روستاييان حمله 
مي كرده و پس از كور كردن چشم هاي  گوسفندان، شكم آنها را مي دريده است. روستاييان فكر 
مي كردند كه اين كار يوزپلنگ هاي معدود منطقه است و براي اين حيوان نقشه مي كشيدند. 
 اما محيط بانان اين تصور را نداشتند. يوزپلنگ حيواني محجوب و خجالتي است و ساليان سال 
به عنوان حيواني اهلي در ميان مردم زندگي مي كرده است. كلمه يوزبان هم در ادبيات ما نشانگر 
اين واقعيت است كه يوز با انسان كنار مي آمده و در دربار شاهان زندگي مسالمت آميزي داشته 
است.     به هر حال جو منطقه عليه يوزپلنگ ها به شدت تحريك شده بود و بيم آن مي رفت 
هر يوزي ديده شود، توسط اهالي از پا درآيد. حملات به گوسفندها هم در نقاط مختلف ادامه 
داشت، در حالي كه كسي موفق به پيدا كردن حيوان مهاجم نمي شد. محيط بانان با اعتقاد به 
اينكه رد پوزپلنگ در اين ماجرا ديده نمي شود تصميم  گرفتند به اهالي براي پيداكردن مهاجم 
كمك كنند و بالاخره با كمك آنها مهاجم در دام افتاد. حيوان درنده، يك  گرگ بود و يوزپلنگي 

در اين ماجرا مقصر نبود.  
   

حمله حشرات  
*يكي از خاطرات فراموش نشدني، آخرين سفرم به استان يزد در سال 1383 بود. همراه 
هياتي از همكاران سازمان براي بازديد از مراكز مطالعات حيات وحش در شهرستان هاي مهريز 
و خاتم و نيز منطقه اي به نام باغ شادي عازم آن استان شديم. مهندس سيد حسام حسيني 
از مديران توانمند سازمان كه مسئوليت حفاظت محيط زيست يزد را بر عهده داشت، برنامه 
سفر را به نحوي تنظيم كرده بود كه شب را در باغ  شادي بيتوته كنيم و صبح از محوطه اي 
جنگلي و فنس كشيده شده براي پرورش گوزن زرد، بازديد داشته باشيم. در باغ شادي فقط يك 
ساختمان كوچك دو اتاقه بود كه براي بانوان در نظر  گرفته شد و آقايان نيز بايد در محوطه باز 
و درون چادرها مي خوابيدند. آنجا نيز تا پاسي از شب با محيط بانان به  گفت و گو  گذشت.  اما پس 
از آن تا صبح همدم انواع حشرات و  گزنده هاي جنگلي بوديم. گزنده هايي كه تا آن شب توفيق 
آشنايي شان را نداشتم. شيشه پنجره يكي از آن دو اتاق هم شكسته بود و حشرات به راحتي 
رفت و آمد مي كردند. به طوري كه دو تن از خانم ها تحمل نكردند و شب را تا صبح داخل يكي 

از خودروها خوابيدند.  
     

هواي پاك با قطار   
*سفير جمهوري اسلامي ايران در ژاپن، آقاي منوچهر متكي در فرودگاه توكيو به استقبال 
آمد و از همانجا مستقيم با قطار سريع السير شين كان سن به سوي كيوتو حركت كرديم. قطار 
با سرعتي بيش از 300 كيلومتر در ساعت حركت مي كرد ولي محتواي ليوان هاي قهوه اي كه 
جلوي ما قرار داده بودند هيچ حركتي نداشت. خانم لاهوتي از حركت روان و بدون لرزش قطار 
در تعجب بود و من هم به فوايد و برتري سيستم هاي حمل و نقل ريلي از جهت صرفه جويي 
در انرژي و پاكي هوا فكر مي كردم. فاصله ميان دو شهر با قطار بسيار كوتاه بود. يك ساعت و 
نيم بعد در ايستگاه كيوتو، ميزبان اجلاس و نيز مرحوم پدر را به همراه تعدادي از اعضاي هيات  

ايراني كه به استقبال آمده بودند، ملاقات كرديم.  
      

خواب دريا!
*اگر چه بيش از چهل سال از آن شب خاطره انگيز مي گذرد، ولي هنوز صداي ريزش باران 
و نيش پشه ها را كه دست به يكي كرده بودند تا نگذارند بخوابم به ياد دارم. شبي كه ياد گرفتم 
هر كاري در بطن خود ضروريات مهمي دارد كه ممكن است در ظاهر چندان به چشم نيايد.  

   آن شب با اصول اوليه نصب و استقرار چادر آشنا شدم و خوشحال از اينكه خانه اي كوچك 
در دل جنگل داريم و مي توانيم تا صبح در آن به سر ببريم با تاريك شدن هوا به داخل چادر 
رفتم.  اما به فاصله كمي باران شديدي آغاز شد. چادر ضدآب بود ولي آب در كف چادر روان بود 
و من تا صبح خواب دريا ديدم. روز بعد فهميديم كه مي بايست در اطراف چادر جوي باريكي 
مي كنديم تا آب از داخل آن روان شود. آن تجربه به علاوه پشه هايي كه لحظه اي از نيش زدن 
غافل نمي شدند، شنيدن صداي حيات وحش مانند خرس ها، بوي تند درختان سوزني برگ و 
هميشه سبز آن مناطق و نشستن كنار آتش در دل جنگل، هنوز بعد از  گذشت اين همه سال 

برايم بسيار روشن و زنده است.  
   

   تغيير كاربري
*بازديد هاي غيررسمي از داخل جنگل ها حاكي از تخريب وسيع مناطق به وسيله بهره برداران 
در  گذشته و نيز تغيير كاربري اراضي جنگلي به زراعي بود. برخي اهالي استان هاي  گلستان 
و مازندران وقتي مي گويند جنگل را بايد آباد كنيم منظورشان تبديل جنگل به محلي براي 
زمينه  اين  در  جنگل  به  مربوط  قوانين  معتقدند  كارشناسان  كه  حالي  در  است.  كشاورزي 
اشكالات زيادي دارد. براساس قوانين موجود، جنگل متعلق به دولت و فاقد مالكيت خصوصي 
سند  شده  پاك تراشي  بخش  براي  مي توان  بلندمدت  در  شوند،  قطع  درخت ها  اگر  است.  اما 

تهيه كرد.  


